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 با رویکرد پدیدارشناسي  بهبهاني اشعار سیمین تحلیل
 

  و ناهید اکبری  *تبار ابراهیم ابراهیم

 چکیده

در اید    .دریافدت ر دیدد  های ادموندد هوسد     آثار و نوشته از که فلسفی روشی است سیپدیدارشنا
ذات پدیدد    پ دازد تا حقیقت وروش، ف د به عنوان یک آغازر ، به تحلیل توصیفی از جهان عینی می

ه رونده مواندو و پدی     در شعور و ادراک و آراهی انسان ظهدور یابددط ق دظ نّ یپدی پدیدارشناسدی،      
تا ذه ، خود به د یآ وجود دارد، باید به حا  تعلیظ درها پدید شناخت واقعی  که در را هایی را  ف ض

را بددون   ی تداز  است که راهد  های شاخص معاص یکی از چه  سیمی  . شناخت و آراهی دست یابد
اید  نّ یپدات   . نیان با نگاهی نو در ع صی شع  رشدود یاتکّاء به باورهای مف وض و قواعد محتوم پیش

اید   شود، بیشت  در ف م و محتوای غز  مشاهد  می -که به آرای پدیدارشناسان ش اهت دارد –سیمی  
چگونه سیمی  در راسدتای   ،که است ای  پ س  بهپاسخ توصیفی در پی یافت   -شیو  تحلیلی همقاله ب

بیانگ  اید  اسدت    ی پژوه نتیج توانسته در ف م و محتوای غز  تغیی  ایجاد کند؟ هشناسان پدیدار ةاید
ای که در بارة ف م و محتوای غز  که شاع  ه  چند به عنوان یک پدیدارشناس مط ح نیست، امپا نّ یپه

های ادبی م سوم را که مانو ها تقلید شیو نیز مانند آنداد  در راستای نّ یپات پدیدارشناسان است، او 
هدا،  هدا و سدو    شد  کنار رذاشته و نگاهی تاز  را در توصیف واقعی پدیدد  درک صحیح از اشیاء می

از ای  رو، با ایجاد تحدوپ  در فد م و محتدوای    . های موجود تأکید ک د  استف ضبدون توجه به پی 
هدای  از دوای  خلیل، با نگاهی پدیدارشناسانه بدون توجپه به نّ یپه غز  و کشف اوزان ع وضی خارج

 . های تأثی رذارت ی در شع  معاص  داشته استادبی رذشته نق 
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 مهمقدّ - 

غدز  دورة معاصد  بده     هدای ب جسدته در  شاع ان و از چه  ت ی  ظسیمی  به هانی، یکی از موفّ

د پلی بزندد  با تکیه ب  ق یحه و ممارست ب  توانایی خود توانسته بی  سنتّ و تجدپ که رودشمار می

لی را در ف م و قالب غز  بده وجدود آورد و بدا    ری ی نق  ادبی، تحوپ و به انگیزة نوآوری در شکل

تصداوی  زی دای زنانده را در     ،اریمعندایی و نوشدت  در بُعدد  به ویژ   1زدایی استفاد  از عوامل آشنایی

. «ت ی  کارها را بده جدای رذاشدته اسدت    ظموفّ یکی از او در ای  شیو »که ال تّه  اشعارش خلظ کند

تأثّ  از معدانی و  بی ،در آوردن معانی نو در قالب جدید غز  ای  شاع توفیظ ( 271: 1131شمیسا،)

ت دی  شدناخت حاصدله از     و( آپوخه) اتیپمفاهیم که  و ت ک معهودات و ق اردادهای حاکم ب  ادب

و از پدی    زمینه را ب ای رست ش نگ ش تاز  هموار ک د ،(توصیف) در شع  هاخصوصیپات پدید 

ها و ای نس ت به پدید ها و باورهای مث وت در خصوص مضامی  متأثّ  نشد  تا شناخت تاز ف ض

بدا   تدوان حیث او را می ای از  کندط مضامی  اجتماعی داشته باشد و ج یان ادبی عص ش را هدایت

ر وهی از زنان دانشگاهی و شاع ان آم یکایی از جملهط سیلویا پلات، اَن سکستون و ایدرئی  ریچ 

نامده شصصدی   نوشت  زندری وروش نویسندری زنانه ان رذاربنیان ب د و جزءویلم ب نتز نام می که

مدادام دوسدتا ،    منتقد مشدهور جهدان از جملدهط   با سه زن و یا  (111: 1132ب نتز، )کندط مع فی می

روی  رمان نویسان مع وف و سص » ازبه تع ی  ریچارد هارلند سیمون دوبوار که  و وی جینیا وولف

. «های حاکم م دانه قیام کنندزمان خود بودند و تلاش ک دند تا علیه ف هنگ ةهای ویژث جن  مؤنّ

و سدنتّ شدکنی در    کشورملک د نّام م دسالاری حاکم ب از عدر بُعد انتقاد ( 141: 1131 هارلند،)

  .ط مقایسه ک داستهات به دفاع از حقوق زنان پ داختادبیپ

بده زن بده عندوان    نسد ت  در باب رفتار نامناسب جامعده   ش راعقاید ای  است تا هدف سیمی 

یاسی کشور های علمی و ف هنگی و سکه نه تنها اجاز  حضور در ع صهبیان کند، زنانی جنس دوم

 در»را بده قدو  شدوآلت  زن    هم به انزوا کشید  شد  بودندد،   جامعه را نداشتند بلکه در فضای ادبی

-ای نادرست از زندان در ادبیدات مدی   کلیشه ند و تصوی هایدب حکم مص ف کنندة ادبیات نام می

                                                      

 
 (00-10:  ؛ ج 131 صفوی، )لیچ،  های هشتگانۀ هنجارگریزی گونهبه  .ک.ر - 
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کده   چ ا ،دادندئه میرا از آنان ارا ر فتند و ه نوع تصوی های نادرستیها را نادید  می ساختند و آن

بده  » کده  ای به زن تحقی  آمیز و یا نگا   (showalter,1985:128) «،استبود ادبیات ساختی م دان 

توان بیان حقائظ را ندارند و خطوط فک ی زن به صورت ف دی و یا اجتمداعی در   عنوان نویسند ،

  را نگ ان ک د  و او را ب  آن سیمیاست،   شد یاد می (211: همان) «ر دند ات مط ح میتاریخ ادبیپ

د سیاسدی و  ابعد اهدا در  آن و جایگدا   مایی اشعارش از زنان ات شصصی در درونداشت تا از تج بیپ

که  عقایدد او   رفتهپی   بدان حدپ ی عص شدر بیان مسائل زنان ط علاو  ب  آناجتماعی سص  بگوید

ریشه در عمظ روح و روان زنان دارد و »وی یک من و ق، که اروتیسم ةقوپ در باب« اُدر» دیدرا  را با

را قدو    سدتم آن   ها بدا ظلدم و  ف هنگو به عنوان یک احساس ناشناخته و ف وخفته در زنان است 

مقابلدهط   سیمی  با ای  باورهای عامیانهمقایسه ک دط  توانمی (Lorde,1984: 53)« ،کنندس کوب می

دلّالده،  : هدا از ق یدل  هدا و شصصدیپت  ی از سدو   ب خد  و نس ت به شناخت سنّتی که تاکنون در بدارة 

 درمثل یک پدیدارشناس وجود داشت، ت دید ک د و تسکی  و کولی  رقاصه، دزد،کف  روسپی،ینغم

در بایدد  اشدیاء  های موجود سنّتی توجه نک د بلکه ب  ای  بداور بدود کده    به نّ یپهها شناخت پدید 

دریابدد و   بیندد چده کده مدی    خود باید آن ،ذه » به عقیدة سیمی ط دنتوصیف خود مع ّف خود باش

ذهد  شداع  از تفکد ات     و ، نه آنچه که تاکنون در بارة آن وجود داشته اسدت شناخت حاصل کند

های فلسفی در آرا و اشدعار سدیمی    وجود ای  نگ   (1: 1173 سیمی ،). «باشد شد  پیشی  ان اشته

ها ب  اساس نّ یپی پدیدارشناختی تحلیل دید های پدیدارشناسی شاع  نس ت به پس ب شد تا نشانه

ی  و تفسی  مکتب پدیدارشناسی هوس   در یر ددط ب ای انجام ای  مهمپ، آثاری که تاکنون دربارة ت 

هدا اقالده کدلام    است، مورد مطالعه ق ار ر فته، که ذکد  همده آن  قالب مقاله و یا کتاب انتشار یافته

 :ر ددمی خواهد بود لیک  به چند نمونه اشار 

ط (1134)از هوسدد   ت جمددی ع دددالک یم رشددیدیان   «ایدددة پدیددد  شناسددی» هددای کتدداب -

« بوقیقای پدیدارشناسی نیما»ط و به مقالی (1111)از محمود نوالی  «پدیدارشناسی چیست؟»

توان اشار  ک د، امپا در پیوند بدا اید  مقالده، تداکنون     می... و( 1111)از دانیاری و همکاران 

 . ی انجام نشد  استاصپپژوهشی خ
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  :مدخل بحث - 

 :پی  از ورود به بحث ض وری است تا در باب اصطلاح پدیدارشناسی به اختصار اشار  ر دد
  

 پدیدار شناسي  - - 

ادموند هوس  ، فیلسدوف اوایدل قد ن     2روشی است فلسفی که از آثار 1اصطلاح پدیدارشناسی 

ه چیزها، بدون توجپد  (ذات)خت متعالی به سوی خود ای  مکتب در پی یک نوع شنا. بیستم ب  آمد

 ها و متأث  شدن از رذشتی موجود آن شی است یعنیط با شهود ناب و اصیل از سوبژ به پی  ف ض

پدیدار به ام  ظاه ی و زودرذر اقلاق »، به اصطلاح رسیدن است( مورد شناسایی)به ابُژ  ( شناسا)

( 111:  1111 دارتیگ،) «.است و از باق  منفک نیست که حاصل لقاء در حدپ واقو و ذه  شودمی

علم به ذات است، زی ا ارد  قد ار اسدت همده چیدز بد  بدداهت        »حقیقت نوعی  در پدیدارشناسی

و امور ض وری استوار باشد، تنها بد  ذوات و  ( نه بداهت قطعی) (apodictic evidence)ییقین

مد    »ای  امد ، همدان رسدیدن بده     ( 111: 1131ریصته ر ان،) «.حیث ماهوی اشیاء اعتماد باید ک د

ها خود راهنمای شناخت محسوب از ای  رو، پدید  طاست دریافت آراهی و (pure ego)«محض

در پی استفاد  از تجدارب و مطالعدات ق لدی و تدأثی  از عوامدل       (ابُژ ) شوند، بدون اینکه شناسامی

  .جن ی باشد

ی حسپد  یه شأن آیدتیک و ذاتی ندارد و یک تج برا ک factual))  هوس   مسئله وجود خارجی

ارزش کنار رذاشتهط ولی سارت  آن را به ای  سدادری   ای بیلهأظ به آراهی است به عنوان مسو متعلّ

ای از آن ت را ب ای تصوی  درست از یک شیء در فاصدله واقعیپ» :رذارد و معتقد است که کنار نمی

کده  ( reduction) یک شدیء  به ع ارت دیگ ، ب ای ردپ ،دنگه باید داشت، تا ف د خودش را آزاد کن

                                                      

 
در مفهووم  ( م.310 ) زاهدآلماني، در سال یا پدیدارشناسي را نخستین بار اوتینگر،( phenomenolgical)«  فنومنولوژی»واژه  - 

در را   این واژه( 00 ص:100 جمادی، .)دیني استفاده کرد؛ سپس لامبرد آن را در مفهوم نمودهای بنیان علوم تجربي به کار برد

ا مبنای اشتهار آن پیش از هر چیزی کتاب معروف هگول  امّ ،توان مشاهده کردي قبل از آن  ميآثار دکارت وکانت و هگل و حتّ

 (01 : 109 ریخته گران،.)است« ارشناسي روانپدید» یعني
 
، بحران علووم  اروپوایي و   (1 0 )در آمدی عام بر پدیدار شناسي محض: ها، اندیشه(099 )های منطقيپژوهش: آثاری همچون - 

 (119: 100  مکاریک،)به . ک.جهت اطلاع بیشتر ر (010 )پدیدار شناسي استعلایي
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 :Sartre, 1948)« .که در درون ابُژ  وجود دارد، نفدی کد د   را تیباید واقعیپ ،ت استوابسته به واقعیپ

هدا  انگاشتتوان همی پی که یکس   نمی» :ی هایدر ، با سارت  هم عقید  است و بیان ک دحتّ( 266

اشدیاء در صددد دسدتیابی بده      1هوس   با توجه به عی ( 112 :1131، مکاریک)« .را یکجا رها ک د

مع فتی بود که در آن حجپیت و سندیت هیچ اندیشه فلسفی، از پی  پذی فته نشد  و نس ت به هیچ 

بد ای تصوی سدازی    شت کده او عقید  دا (111: 1131ر ان،  ریصته. )شودداوری نمی ،چیز از پی 

فد ض کد د و آن شدیء تصدوی      ( synthetic totality)« ت کی ی کلّ»اشیاء باید جهان را در ش ایط 

در آن صدورت  ( Sartre, 1948: 266) «شد  را، در خارج از دست س ای  ش ایط ت کی دی قد ار داد  

هوس   قد ار  » ر دد از سوی دیگ حاصل می، ت ب ای آراهی استپدیدار، که ظهور و نمود واقعیپ

داند، از نّ  او ب ای دسدت یدافت  بده ماهیپدت آن چده      رست میت را در پس پدیدار ناددادن واقعیپ

وجودی جددا از آن چده مدا آن را     ،تی ندارد که ای  پدیداریپه ک د و اهمپهست، باید به پدیدار توجپ

شناخت را همان چیدزی   توان حقیقتِپس می( 11-11: 1133علوی ت ار، ) «شناسیم دارد یا نه؟می

همچنی  پدیدارشناس ب  آن است تا  .ی  که در پس پدیدار ق ار داردشود نه ادانست که پدیدار می

بد    اً  اصل ذوات اشیاء به شکلی که آند جهان را با تم کز ب جدایی سو   و ابُژ ، هشیاری و»له أمس

واقدو تحلیلدی توصدیفی از جهدان عیندی بده دور از        شوند، ت سیم کنددط در ر  می ضمی  ف د جلو 

به  (111 :1131مکاریک، ). «شود، به دست دهدان که ب  سو   ظاه  میسآن های متافیزیکیپ س 

 (144: 1131احمدی، ) «.ستبه سوی خود چیزها» ح کتتع ی  هوس  ، 

توصدیف  ، ری دط آپوخه، تقلیل و یدا ف وکاسدت  ه ق ار میدر پدیدارشناسی چند اصل مورد توجپ

ی هوس  ، به س ب ذات رد ا بدودن  بد ای    پدیدارشناس»ه به اینکه توان ذک ک دط با توجپ را می ...و

ب خدورداری و  ) .«رید د یا تقلیل به   مدی  آراهی از ابزار آپوخه و نیل به ذوات اعیان درج شد  در

  .ر ددکه بدلیل اقاله کلام از ش ح و تفصیل آن اجتناب می( 121: 1111 باق ی،

 

 

                                                      

 
 (33-30: 100  جمادی،) .ي و عین بالفعلفیزیکي، عین واقعي، عین کلّعین انضمامي، عین : آنانواع  - 
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 بحث و بررسي - - 

های بحث ب انگیز در ع صی شع  با ندوآوری  ز چه  های اخی  به عنوان یکی ابه هانی در دهه  

پدیدارشناسان ب ای دست یافت  بده ذات   و مثل یک پدیدارشناس عمل ک د ،  ط در غز ، ظاه  شد

. شناخت واقعی حاصل ر دد تا شود ها نشان داد شکلی درست از پدید  معتقدند که بایدها،  پدید 

از نقد  تقدویم    و رهداط  (باورانده ) ت ق یعیجزمیپ ما از»که  همی  است هدف آپوخه و ف وکاست

ه  ام ی غی  ذاتدی  »و( 121: 1112 زهاوی،) «آرا  سازدط (یعنی شناختی، معنابصشی) کنندة خود ما

از اید    ،حاصل ر ددشناخت اولی  تا( 111: 1133 جمادی،). «باید زدود  شودذات  به قصد شهودِ

. «داندد مدی هد  شدناخت   « هدای س چشدمه »و یدا  « منشدأها »علم بده  را پدید  شناسی » هوس   رو،

 «هستی محض»ای  شناخت شامل ابعاد مصتلف ه  پدید  است تا بتوان به ( 473 :1134رشیدیان، )

 .و اصل آن دست یافت

، مانند یک پدیدارشناس سعی داشته تا نگاه  را در ع صی شع   در ای  شیوة تحوپسیمی  نیز 

تدا   بوددر صدد به تع ی  دیگ ،  عمظ ب صشدطموجود ( سنّتی)ات ه به نّ یپنس ت به غز  بدون توجپ

شدیء و یدا پدیدد  را     ،«تدو » بودن را تج به کند یعنیط در دیددرا ِ « تو» بی ون بیاید و «م   خود»از 

 :ب  یند

 خوووانمموون بووا صوودای تووو مووي  

 بیوونم مووي« تووو»موون در فضووای 

 

 ...در اوج آبووووووووي باورهووووووووا 

 تصوووووویر سوووووبزی ی  بوووووالم را

 (300:  10 سیمین، )                    

پدیدارشناس بده خدود شدیء و حقیقدت آن     »همان زمانی است که شاع  به عنوان یک  ای و    

قوری که بشناسد نده  یعنی دریافت واقعی از ذات اشیاء آن( 111 :1111 نوالی،)، «ب سد ،خواهد می

شداع   »: کیسدت؟ پاسدخ داد   که از سیمی  پ سیدند کده شداع   آن شکلی که شناخته شد  بود، وقتی

کده ارد     پاسدصی نداشدته باشدد زید ا     ردویی؟ کسی است که ار  از او بپ سند چگونه شع ی مدی 

 و کشدف  به درون اشدیاء پی ب دن شاع   مقصود (14 :1173 سیمی ،) .«ودس  دانست، دیگ  نمی می

نددارد، بلکده    یچیستی  اشیاء کار»له پدیدارشناسی همی  است که به أمس هاستط رازهای نهانی آن

بدا ه چیدزی کده مدورد وصدف       ،در دان  پدیدارها ،خود را نشان دهند تامجا  دادن به چیزهاست 
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به  تا (41 :1131جمادی، ). «مماست باید به ق یقی رفتار کنیم که آن را مستقیم و بی واسطه نشان دهی

هدا  توصیف پدید در  می سی(  417 :همان) طها را شاهد باشیمچیز ،دن چیزها به زبان خودمدر آ  سص

 .استاستفاد  ک د  خود  ای  شیو از 
 

 جایگاه توصیف در اشعار سیمین - -1

آنچه در »پدیدار از نّ  هوس   یعنی . پدیدارهاست« توصیف»یکی از موضوعات پدیدارشناسی

 شود، بلکه نگا  مدا بده درخدت از   واقعی در ذه  ما حاض  نمی شودط مثلاً درختِآراهی حاض  می

 رد (77 :1131جمدادی،  ) «.یک زاویه و یک وجه است در حالی که خود اشیا در ذه  ما نیسدتند 

جدوه ة  »کده   ق یعتاً سیمی  بهتد ی  تصداوی  را   ،شع  که میدان وسیعی ب ای توصیفات وجود دارد

و بدا   هدا انتصداب کد د    ب ای وصف صحنه (21: 1131حقوقی، )« دهد تشکیل می ش رااصلی شع 

زدایی معنایی زد  است و از توصیف صفات پدید  بده جدای   ابزار بیانی دست به آشنایی استفاد  از

غزالان »( 112: 1111سیمی ، )، «دشتِ موج خیز قلا»:توان نمونه می پدید  استفاد  نمود ط به عنوان

را ذک  ک د که ( 721همان )« خورشیدی در خون»، (411همان )« دانهخواب»( 111: همان)« خانگی

 بسامد تصداوی  بیدانی  ه ت تیب استعار  از رندم، کولی، م گ و شهید است، همی  ام  س ب شد تا ب

از مجموع » :جدولی که از تصاوی  بیانی ارائه  شد  در شع  او بسیار زیاد دید  شودط ق ظ نو و تاز 

خدود   را بده  مدورد  (1141)سدتعار   ا ،(2123)موارد صور خیا ، بیشت ی  آن به تش یه حدود  1121

حکایدت از نگدا  عداقفی زنانده     ای  تصاوی  اکث   (112: 1132ابومح وب، ). «اختصاص داد  است

عارٌمنه را صفات زنانه تشکیل داد  تداردط حتیّ ق فی  تش یه و ارکان استعار  به ویژ  مستعارله و مس

 :است

 ( 211 :1111 سیمی ،)رویم به باغ بست ت چون رل مهتاب می

 (131: همان) م  تنگ ر د پیک  توستبازوی  ،چون حلقه

شاع  به آن جان ازی که در هلا  احم  ته ان ب ای دریافت دارو « شلوار تا خورد »و یا در غز  

آمد ،  مادرانه پند دهد و نگا  سنّتی اجتماع را نس ت به یک معلو  عدوض، و حقدائظ م بدوط بده     

 :کندها را بیان احوا  آن

 موووردی کوووه یوووک پوووا نووودارد     شووووولوار توووووا خوووووورده دارد  
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 سوووت و آتوووش نگووواهش،خشوووم ا

 

 کووووه تماشووووا نوووودارد : یعنووووي

 (000: همان)                               

، در ای  غز  از اوپ  «ل صند مه م»، ع ارتِ «دشوار رفتم»، «تابمرخسار  ب  می»همچنی  افعا          

زنانده یدک ندوع هنجدار      شصص مف دی که منّور مؤنث است، حکایت دارد کارب د اید  تصداوی   

اید   واضدو  « وسدی الد  » یبد  پایده نّ یپد    .است (Feminine Ecriture) «نویسندری زنانه»شکنی و 

کده زندان از تد  و جنسدیت خدود       شدود نویسندری زنانه هنگامی امکان پذی  مدی » :رفته اصطلاح

 «نغمه روس ی»شع  « جای پا»در دفت  توان ای  موضوعات را می( 111: 1131هارلند، ). «...بنویسند

ت زنانده  وا ران کده در حیطدی جنسدیپ   ای  دست وجود ب خی از  یافتط. ..و «رقاصه» و« واسطه»و 

 :شودت  میمانو از ذک  مثا  واقعی ،است

 ای لووم نیرنووو فووروش   -لووم موون 

 توووا مووورا چنووود درم بووویش دهنووود

  

 یووي از راز بکووش بوور ممووم پوورده   

 کوون، بوسووه بووزن، نوواز بکووش  خنووده

 (1 :  10 سیمین، )                      

 

 اشعارمحتوای  - -0

او بده   سدتط ومحتدوای اشدعار ا   وجو  مح وبیپت سیمی  در میان شع ای معاص  درر و  یکی از     

ندامی  بود  و  مملو از تصاوی  و مفاهیم م دانه دواوی  شع ا از رذشته تا معاص ،خوبی دریافت که 

قدرت م دان را نس ت به « کیت میلت»تط به ه انی همچون اسبود  رنگبسیارکم یا و نیست از زن 

سلطی م دان به واسدطی تد س زندان از    » :رفت می که نستداانه میر تِ س کوبزنان نوعی جنسیپ

های ف هنگی تعیدی   های جنسی را ارزشنق  از سوییکند، هاست که محدودشان می تجاوز به آن

نپذی فت و تلاش کد د تدا در    ی موجود راهاناب اب ی سیمی  ای ( 117: 1131مکاریک، )، «کند می

 :های جامعه بایستد و همسانی زنان با م دان را در تمامی ع صه زندری نشان دهدب اب  محدودیت
 گفتي اگر منوي درآ، توو نشودم موران مورا     

 دم مزن از من و توویي، شوکوه مکون ازیون دویوي     

 

  با تو خوشم به یک سورا زان کوه توو مورد و مون زنوم       

 آن که بجاست خود تویي و آنچه سزاسوت خوود مونم   

 (100:  10 سیمین، )                                
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های  تغی اتی را ایجاد کند تا زنان به آسانی بتوانند عقایدشان را اب از کنند و در اشعار و نوشته     

 :ار چه به مذاق جامعه م دسالار خوش نیاید
 شونا  ری را موي خفته در مون دیگوری آن دیگو   

 انود من پری هستم بوه افسوون در تورنجم بسوته    

 

 شونا  گه آن پری را ميچون ترنجم بشکن آن 

 شونا  گوری را موي  تارها سازی مرا افسوون 

 ( 0 :همان)                                      

را  ارسطویی( کتارسیس)ات یک عمل پالایشی ب ای ادبیپکه » :معتقد بود کنت بُ کوی همچون      

  و تحدوپ  از اید  رو در اشدعارش دسدت بده پدالای      ( 211: 1131هارلند، ) 1،«دانستض وری می

اساسی در محتوا زد و سعی ک د تا مفاهیمی که تاکنون اجاز  حضور در فضای ادبی را پیدا نکد د   

« هدا ار کدولی و »که نمادی از تسدلیم زن ای اندی اسدت،    « زه  »قطعات :  بودند، وارد اشعارش کند

ف یادخشم زن کولی است که ناب اب ی جامعده و ظلدم و سدتم او را از همده امکاندات و رفاهیدات       

که نمادی از م دسالاری است، به دفاع از حقوق زندان  « ایلصانان»مح وم نمود  است، و یا در شع  

از را و زندان   سیاسی جامعه را به نفدو زندان تغیید  دهدد     فضای ف هنگی وپ داخت و سعی ک د تا 

و زمینه را آماد  کند تا م دان را در آئینه ادبیپات زنان ب ینندد و تدابلو   ند ا هب« م دانگی»مح س تنگ 

ادبیپات را از انحصار م دان خارج نمایند و به ه  شکلی که بصواهند م د را تصوی  کنندط اید  ایددة   

از کده یکدی    «شد اب ندور  » شدع  توان مشاهد  ک د، از جمله در به هانی را در س اس  غزلیپات  می

  :خود را ب رزیند  یابد تا معشوقزن قدرت و اختیار می ست،ات اومشهورت ی  غزلیپ

 ستاره دیده فرو بسوت و آرمیود، بیوا    خفت

 نیامدی که فلک خوشه خوشه پوروین داشوت  

 

  ...های شم دوید، بیوا شراب نور به رگ 

 کنون که دست سحر دانه دانه چیود، بیوا  

 (00 :  10 سیمین،)                       

کده   های شاع  از جهان استبصشی از دریافت ،افتدفاق میآنچه که در پهنی شع  اتّبدیهی است    

جهان که هن مندد آن   ممک   ه  معنای » :به قو  بارت ممک  است در موازی با واقعیت پی  ن ودط

احمددی،  ) ،«قیقت، نویسدند  اسدت  ا مجموعی حکند، به تنهایی دروغی بی  نیست، امپرا کشف می

 «اکذب او ستاز احس  او» در لیلی و مجنون نّامی  د ادبی کهای  شگ سیمی  نیز از( 217 :1131

                                                      

 
 ( 1- 1 : 101 ، هارلند ) .ک.ر - 



      
 

 
  

    

ر شناسي   با رويكرد بهبهاني  تحليل اشعار سيمين           123  پديدا
 

ای را در غزلیپات  استفاد  ک د ط های تاز به   ر فته و مفاهیم غنایی و عاشقانه (41: 1131 نّامی،)

ثّ  از معانی و مفاهیم که  و نیز ت ک معهودات و تأ نو در قالب دی ی  غز ، بی در آوردن معانی»او 

در توان را می  تحوپبه تع ی  دیگ ، ای  ( 711 :1111 یوسفی،) «توفیظ یافته استط نوآوری در غز 

، تصاوی ی خلاّق و پیوندهای بکد  که با  ،دانستها و حس و عواقف او ها و تج بهنحوة دریافت»

( 117: 1131نوری علاء، ) «. ...شوندی به مصاقب منتقل میزبانی پ قدرت و دامنی کلامی وسیع در

ند که توانایی اقت داس از  دانستمی کسانیرا  شاع ان موفظ سیمی  با ای  ابتکار به ای  نّ یپی قدما که

لید نه تنها ناپسند است، قمفهوم ت» کهد به یقی  رسی و مه  باقل زدتصاوی  رذشته را داشته باشندط 

موجدد فاصدله و   » تقلیدد چد ا کده   ( 411 :1131احمدی، )، «بنیادی  نادرست است ایبلکه به رونه

شناخت واقعی هدف شاع ، ( 271 :همان) .«است( ت عینی و هن یواقعیپ) موضوع و اث  تمایز میان

هدای شدهود   سدان کده داد   همان ،یک جور عی  تاز  است( Eidos) ذات»است و اصل ذات اشیاء 

 :1131 بدل، ) «.های شهودِ ذاتدی یدک ذات نداب اسدت    داد  ط دی استف دی یا تج بی، یک عی  ف

سعی بلکه ط  ها ن ودس کمکتس ه در های  به همی  جهت بانوی غز  در پی استفاد  از تج به( 141

را از جملدهط درد و رند ، فقد ،     مسدائل اجتمداعی  کند و  ها شناخت پیداک د تا خود به عی  پدید 

 . در اشعارش به کار ب  دم تلاٌبه زنان  ای  امورس و فحشا، مح ومیت در جامعه

 

 در آثار سیمین دگر اندیشي -1-   

باید بده تعلیدظ در   د، ر د هوس   ه  نوع مف وضات را که مانو نحوة شناخت اشیاء میبه تع ی  

-می»از ای  ق یظ  ط یعنیبشناسدشود،  می ب  ما پدیدار و که وجود دارد یآن قوررا تا جهان  آورد

دست ( 131 : 1131مکاریک، )« استد ب ای دان  بش ی مؤیپ خود کهان به بنیادی کاملاً حقیقی تو

که اشیاء »تاز ، به ای  اصل  سیمی  تفکّ ات ادبی موروثی رذشتگان را کنار رذاشته و با نگا  ،یافت

روی آوردط در ( 111 :1131جمدادی،  )« خود بی واسطه در وجدانت حاضد  اسدت، اقمیندان کد     

ب ای مقابلی با ه  نوع تقلید و آداب الزام آور، کده   کهشناس خویشت  م   پدیدارشناختی  به قتحقی

 از اید  آداب ملتزمده ب تد ی مد د    یکی  تکیه باید ک دط کند،موانو ایجاد می« م »در روند شناخت 

در دنیایی که » :یبه رفته به هانالایپام در جامعی ادبیپات م دسالار وجود داشته است،  بود ، که از قدیم

شداع  و   قاعدتاً ن اید تمایزی میان زن و م دِ ،توانند بیندیشند و تحصیل کنند زن و م د مثل هم می
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زن بودن نشانه ضعف »و ( 771 :1173سیمی ، ) «،م د سالاری و زن سالاری نداریم ،نویسند  باشد

هدا زیسدت  زید  سدلطی     قد ن  م ،ار چه م  و امثا  ( 141: همان) «،بودن نشانه قوپت نیست و م د

در راسدتای   بددی  منّدور سدیمی     (144 :همدان )، م دسالار و پدرسالار، درد مشت ک داریم یجامع

و رقاصده نیداز بده یدک      از جملده کدولی  مط ود جامعه  قش ی از زنان ویژ  به ان،زنبیشت  شناخت 

ورت بدود تدا بد ای    ها بدست آورد پس ضد  درک بهت ی از زندری آن تج به روانشناسانه داشته تا

ها را همدان قدوری   ها نشست و همدم شد، آنها ورود کند، سیمی  با آنکسب تج به به دنیای آن

. «م  چنی  انتصابی نک دم، کولی خود آمد و م  در بده روید  رشدودم   »دید که بودندط به رفتی او 

جهان است توسپدط  همان دستاوردِ رویک د ق یعی شهود »ای  اندیشی سیمی  ( 141 :1173 سیمی ،)

ها نیدز رابطدی   ماند، در ای  ادغام نه فقط با اشیاء بلکه با ارزشانسان مادام که در آن مدغم باقی می

 (144: 1134رشیدیان، . )«کندبی واسطه ب ق ار می

ها را از زبان دیگ ان نشنید و یا ار  در جامعه شنید  بود ه رز بده آن اکتفدا   شاع  زندری کولی 

خود اقدام ک د  تا حقیقت را در باب زندری ای  قش  محد وم و مّلدوم دریابدد و بده     نک د، بلکه 

هدا  هدا را بده کدولی   وار غز  11« دشت ار ن»شناخت واقعی ب سد، ای  ام  موجب شد تا در دفت  

ها از خویشدت  خدوی  رهدا شدد  و سدابقی منفدی       اختصاص بدهدط او ب ای توصیف واقعی کولی

ی  ق ار داد ، و نگاهی تاز  نس ت به ای  اقشار جامعه پیدا کد د  بده تع ید     موجود در ذه  را در ب

ای  همان آراهی نفسانی استعلایی است، که ب ای ما معنایی کاملاً متفاوت پیددا خواهدد   »هوس    

« ها را تج به ک د واسطه باید کشفط و آنیعنی ق یعت را با شهودی بی( 31: 1112هوس  ، )، «ک د

ت دید یکی از زی ات ی  مجموعه شع ی  های کولی بیوار از ای  رو غز ( 142-1: 1134رشیدیان، )

 :شوددر دیوان شع  او محسوب می

 میووان انگشووتر زهووری نهفتووه دیووری! کووولي

 شدهای کولي دشت بیدار ميبا قدم

 

 تا وارهي به تأثیرش روزی که نیست تودبیری  

 شود ها سرشار ميبا زلال نگاهش برکه

 ( 00:  10 سیمین، )                            
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ها و جایگا  اجتمداعی  شاع  راهی در زندری ای  آوارران تاریخ غ ق شد  و از زندری کولی  

-های پنهانی شاع  را در لابده لای ابیدات شدنید، بده    توان ضجهخورد که میها چنان افسوس میآن

 :   ارری و نمادی از خود شاع  استآورن  کشیدة تاریخ و مّه  زنان  سم ل راستی کولی 

 (141: همان. )ای  جا به جز م  کسی نیست! کولی، منم، آ ، آری

یدک دریچده   »، «دشت ار ن»، «م م »، «چلچ اغ»، «جای پا»در اکث  دفات  اشعار سیمی  از جمله 

یدد   نمادی از م ز بی  شناخت واقعی و شناخت مجازی و تقلیدی در محتوای ابیات د... و« آزادی

کده کسدی    ای که از دیدرا  همگان پنهان بود  و یا ای شود، در حقیقت شاع  واقعیپت اجتماعی می

بدا موضدوع    « رقّاصده »ها را دید ، به عنوان نمونه قطعده شدع    ها را ب یند با نگا  تاز  آننصواسته آن

ر اید  شدع  از   دخت  رقّاص به علت فق  که از مسائل م تلاٌبه جامعه هست، س ود  شدد ، شداع  د  

روید که رفتارش ب ای کسب درآمد با سن  اخلاقی جامعه در تضادپ وضو و روز دخت ی سص  می

است، ولی به عنوان یک واقعیپت اجتماعی وجود دارد، سیمی  با ج أت زیاد تابو شکنی ک د  و آن 

 :کندرا به تصوی  کشید  و درد د  ای  دخت  ف یب خورد  را ای  چنی  بیان می

 هسوت یست؟ بگوید از شما چه کسيک

 زنودگیم را زنووو دهوود سوور و سووامان؟ 

 

 توووا ز خراباتیوووان مووورا برهانووود    

 دسووت موورا گیوورد و بووه راه کشوواند؟ 

 (13: همان)                                

از دفت  جای پا، همان وضعیپت رقّاصه را دارد کده  « فوق العاد »و « نغمه روسپی»و یا قطعه شع     

رویدد در سدای  دفدات  شدع      یابدط سص  میایط نامساعد اوضاع اقتصادی در جامعه رواج میاز ش 

سیمی  نیز رله و شکو  از اوضاع نامناسب جامعه به ویژ  سیاسدت زن سدتیزانه حاکمدان زمانده و     

زنددط بنداب ای  دفتد  اشدعار سدیمی       ت زنان از ه نوع پایگا  اجتماعی موج مدی قور مح ومیپهمی 

های موجود در جامعه دارد که تاکنون مورد توجه  دقتّ شاع  در نگا  نو نس ت به سو   حکایت از

توان بازتاب تقلیل را در ف م و وزن و محتوا به ویدژ  قالدب غدز     اند، علاو  ب  ای  میق ار نگ فته

 . مشاهد  ک د
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 مزل - -0 

تد ی  احساسدات و   نمای لطیدف  آئینه تمام»به تع ی ی  و ت ی  اقسام شع  فارسیمط وع از غز 

 :1171 مدؤتم ، ) «کیفیپات روحی و تمایلات عالی انسانی ینفیسی از کلیپ یعواقف بش ی و مجموع

ه چند شه ت سیمی  در غز  است، امپدا ه ردز اید  شده ت او را اقنداع       .ر دد محسوب می (71

، اسدت  درونی او شد  تی مانو ب وز احساسات و حالاتبه شکل سنّ غز  قالبکارب د رویا نک د ط 

 ،ا نه آن بیابدان امپ توانستم اف وختبود که در اجاق امن  آتشی می یا خانه ،غز  قدیم» :ی اورفتبه 

زمانم، زمان  .که انفجار مک ر خمپار  را تاب آورد و پس از ف و نشست  غ ار، باز همان بیابان باشد

ع م بازتاب ای  زمان را چگونده در سدایه   شع م بازتاب ای  زمانه استط ش... هاست،انفجار خمپار 

. «خواهد د  تدنگم بت کدانم   خواهم و بادیه، تا ه چه میبگنجاند، م  پهنه می« بیت الغز » سار ام 

  (4 :1173 سیمی ،)

هدا  و با بین  جدید به شناخت تاز  از پدیدد  ب ای  اساس، شاع  افکار مقلّدانه را کنار رذاشت 

هدا و    وقف ب رسی رسداله ها وقت خود را به نحوی مؤثّما سا »ایدر  به تع ی  هاست،  دست زد 

ی پ دازیم و یا حتّد   میکنیم، تضمینی ب  ای  نیست که ما خود به تفکّ ان بزرگ میهای متفکّنوشته

-مسدلم » به تع ید  هوسد     شناخت واقعی ای  (14-11 :1112هایدر ،) «.را بیاموزیم قادریم تفکّ 

بده   انسدان را  و کندد یک ار  همچون رازی جلو  می شود که محسوب می   ق یعیت ی  چیز در تفکّ

از دیدرا  سیمی  آن راز، رهدا کد دن قالدب     (44: 1112 هوس  ،) «دانرست  در علم میکشفی تاز 

 «طهدای شدی ی  و پ شدور   تاخدت، آن غدز   روزی در میدان غز  هزارساله مدی  »:سنتی غز  بود که

ی افاعیدل ع وضدی   محتدوا و حتّد   یابی به ف م جدید آنط که به ت دو آن تو دس( 1: 1173 سیمی ،)

غدز  را در شدع     قالدب  ندوعی از  با شورش علیه معیارهای غدز  کلاسدیک،  »یافتط وی  یتغیی ات

( 111: 1131موسدوی،  ) .«مایه با غز  قدیم تفداوت دارد فارسی پدید آورد که از نّ  وزن و درون

 دمد ت به آنچه که تاکنون در باب غز  وجود داشت، بده تعلیدظ درآ  نس شاع  سابقی ذهنی بناب ای  

جدای پدا،   )دست یافتط چهار دفت  شع ش ( در ف م و محتوا)ای از غز  و به شناخت تاز ( آپوخه)

خطی ز س عت )در قالب سنّتیط و چهار دفت  دیگ ش ( چلچ اغ، م م  و به جز غز  آخ  رستاخیز

 :     در ف م تاز  غز  س ود  شدند( کهادی و یکی مثلاً ای و از آت ، دشت ار ن، یک دریچه آز
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 ام رنگوووین کموووان رامووون دیوووده

 ام رازی نهوووان رامووون خوانوووده 

 

 خندیووووووده در ارات بوووووواران  

 در دفتووووور سوووووبز بهووووواران  

 (030:  10 سیمین، )                  

ق و ق یحه خدود  تغیی  ف م غز  نشان از دقتّ شاع  نس ت به درک فضای جامعه و اتکاء به ذو

 :بده تع ید  هوسد      است که توانسته غدز  سدنتّی چنددی  سداله را بده شدکلی ندوی  ارائده دهدد         

شناخت نیست، بلکه آن است کده هدم   به پدیدارشناسی فقط بازک دن چشم و دیدن امور و متعلظ »

با  هنگام شناخت امور وکار استعلایی ذه  شناخته شود  و ات از پی  تع یف شد  و هم سازماهیپ

 ،شدناخت « عدی  »ت ای  امور ر فته شدود تدا اید  کده     جلوی حاکمیپ ،کمک توقیف پدیدارشناختی

و ممارست  حهیب  ق  هیبا تک»با ای  توصیف شاع   (11: 1174نوالی، ) «.جانب خود ظهور پیدا کند

ر د( قالدب ندو تداز  غدز     ) و یدو ش  یزد و ثابت ک د که ه رز ا یت و تجدد پلسنّ  یب ییب  توانا

 ی، دسدت بده  نقد  ادبد   ی ید ر در شدکل  یندوآور  ةزید شاع  بده انگ ، از ای  رو ستندین با هم تضادپ

را  یلتحدوپ  ،سدابقه  یبحتیّ سابقه و  وزن کم 41کارب د  و با قالب غز  زد در   شاخص ییزدا ییآشنا

سدیمی  در  ی را که لتحوپ بناب ای ( 1: 1111ت ار، اب اهیم)«  به وجود آورد غز  «ینوشتار» در قالب

( 11: 1131، شدناس حدظ ) «ایجاد کد د  (genre)و ق زی مشصص( form)ف م به لحاظ »قالب غز  

( 1111-1112) «خطی ز س عت و از آت »در دفت   «جمعه سیا » شع  بص  دوماز توان آن را می

 سد ب  نمود، ال ته ای  تغیی  علاو  ب  قالب در محتوای غز  هم دید  شد ، اید  در ردونی  مشاهد  

بده عندوان نمونده ابیدات ذیدل را کده شدکل         (41 :همدان )« .بنامند معاص  تا او را نیمای غز  »شد

 : توان ذک  ک دنوشتاری تاز  از غز  است، می

 شووووووووت،زخارهووووووووای 

 چوووووون خطوووووو  هووووویچ  

 

 خارهووووووووووای پیوووووووووور 

 ...رسووووووووته در کووووووووویر 

 (  1:  10 سیمین، )               

 افاعیل عروضي - -3

افاعیل ع وضی و دوائ  درهم تنیدة خلیل ب  احمد با آن بنیاد پدولادی ،  ع ور از ش کی پیچدة   

 ،علاو  بد  آن  طکار آسانی نصواهد بود ،ف ّ همایی ب  اشعار فارسی افکند  استسایی که سالیان سا  
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ر را یک خیا  واهی تصدوپ دوائ  احمدی دیدرا  مستحکم صاحب المعجم که ه رونه خ وج از آن 

انددط  ر ک د جماعتی متاخّ ان به خیا   مهارتی که خود را در علم ع وض تصوپ» :رفت  و میک دمی

ای   بح هایی تص ی  ک د  که تا ای  غایت ب  آن اوزان هیچ صاحب ق و شع  نگفته است و بعد از

 :1171 رازی،قدیس . ک.ر).  ...تدوان آورد ها را از بحور قدیم بی ون مدی نیز نصواهد رفتط بیشت  آن

و  کد د در میدان بلاغی ب دابد د مدی   «قیس»ار چه مدپتی نّ یپه  .مه  تأیید زدائ  خلیل ود ب ( 112

خواجوی ک مانی که » لیک  با ابتکارط ساختغی ممک  می ب ای صاحب نّ ان را  ابداع را ه رونه

اد به ای  نّ یپی لایتغی  قیس رازی پایان د وزان مهجوربه ا نروی آورد ابط زیست بعد از او می کمی

 :و غی ممک  را ممک  ساخت

 سووونبل سووویه، بووور سووومن موووزن  

 

 «...مشووگر حووبش بوور خووتن مووزن     

 ( 01 : 101 ، برهاني)                    

  بدودن آن اعتقدادی راسدخ داشدتند،     صاح ان ف  بلاغت به لایتغیپکه سیمی  نس ت به اوزانی بناب ای  

یکی از م دعان » ی اتی در اوزان ایجاد کند وتوانست تغی حاصل ک د ونگاهی تاز  و شناختی بی واسطه 

مسد وق بده سدابقه     ،اوزانی که سدیمی  ابدداع کد د    . راستی  و نوآوران در زمینی وزن شع  فارسی باشد

از سالم و مزاحف، وی با آراهی کامل از اید  امد  سدعی     از پنجا  افاعیل ع وضی موجود اعمپ... نیست

 .«اسدت  ه خلیدل و شدمس قدیس ن دود     ضی بیابدد کده مدورد توجپد    ت کی اتی تاز  از افاعیل ع وتا ک د  

از جمعده  ) غز  در دفت  خطی زسد عت و از آتد    11» نجفی ب  اساس تحقیقات( 1 :1171 فشارکی،)

« مفاعل  فعلاتد  فدو  »از جمله وزن  ( 117: 1111سیمی ، ) .«وزن تاز  ارائه شد  است 12حدود ( سیا 

 :در بیت زی 

 بیووووار نامووووه کووووه بنویسووووم   

 

 ...چوووراا خانوووه فوووروزان بوووود    

 (093:همان)                               

نیدز در اید    « فعلاتد  »ضمناً  ،در المعجم نمونه و مثالی ندارد( مفاعل  فعلات  فو ) ای  وزن»  

تدوان  ه مدی ای  وزن از ابداعات سیمی  است، ال تّ، استبح  جزو انشعابات فاعلات  به شمار نیامد 

 (142 :1132 ابومح وب،) «.بح  مجتث نیز به شمار آورد ءنوعی جزآن را به 

 نشسووووته و بووووازویش پرچمووووي    ی در سوووووووواره روامجسووووووومه
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 بریوووووده و از آسوووووتین بووووورون 

 

 ...حکایوووووت تلوووووخ مجسّووووومي

 (900 :  10  سیمین،)                   

 یب یک متفاعل را از ت ک»سیمی  ای  وزن . س ود  شد« مفاعلت  فاعلاتُ فاع»ای  غز  در وزن 

فداعلات دوم را   اسدتص اج کد د ، فداعلات او  را مکفدوف و    ( رمدل ) و با دو فاعلات ( بح  واف )

 معتقدد بدود کده    سدیمی   1(111 :1132ابومح دوب،  ) «.مجحوف ک د ، که از ابداعات سیمی  است

است، آن ا ناشناخته ماند  امپ ،آف ین ، چیزی وجود دارد ابداع وزن از نّ  م  یک کشف است نه»

که آنی به ذهنم مت ادر شدد بددون    ،امهایی را که به کار ر فتهشناسیمط بناب ای  وزن یابیم و میرا می

 «امآن در ع وض رذشتهط از سویی هیچ وزنی را از خارج بده شدع  تحمیدل نکد د      لاع از سابقیاقّ

پدیدار حاصدل  » ست کها( آپوخه و تقلیل)ی ی پدیدارشناختو ای  همان نّ یپ( 111 :1111سیمی ، )

مفهوم ماتقدپم ذهنی ن ود  و ام  واقعی محض نیست که مستقل از فاعل شناسایی باشدد، بلکده دادة   

بده عقیدد    ( 11 :1111ندوالی،  ) «.دو باشدند  واسطی آراهی است که سازندة آن، ذه  و واقو هد  بی

دارشناسدی آرداهی از   به ای  اعت ار خاص است که بنای بده حکدم آغدازی  پدی    ،ه  آراهی» رادام 

هدای امد وزی   تشناخت بدی  سان نه تک ار رذشته، بدل شد کت در معندا و موقعیپد     ،چیزی است

شاع  با ای  که چهار دفت  از اشدعارش در قالدب سدنتی و در اوزان     (171 :1131احمدی، ) «،است

ان مستمعل ع وضی  و در دوائ ی که خلیل ب  احمد ف اهیدی وضدو ک دندد، سد ود  شددند، اوز    

-ای را مطابظ با ف م و محتوای غز  ایجادط و بدون تأث  از رذشته اندیشی نوینی را مط ح کد د  تاز 

 .  ش ح آن در ای  مجا  ممک  نیست اند که

 

 

 

 

 

                                                      

 
 کتاب - و ( 9 -  : 13 ) «سیمین تا خلیل از» :عنوان با فشارکي دمحمّ مقاله - به.ک.ر سیمین دیگر ابداعات از آگاهي جهت - 

 (00  : 10 )ابومحبوب  احمد اثر ،افرا سبز گهواره
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 گیری نتیجه

نام هوس   پیوند خورد ، روشی بود  که آراهی و معنای پدیدار در  هپدیدارشناسی که ب رویک د

ها حاصل شودط از دیدرا  ای  مکتب، انسدان ذاتداً متفکد     خت دقیظ پدید ر دد تا شناآن مط ح می

هدای  بد  اسداس آمدوز    . ها وارد شوداست و در تفک  باید به عنوان یک آغازر  در شناخت پدید 

ها و الگوهای مؤث  که از رذشته در ذه  فد د نسد ت بده سدو       پدیدارشناسی ه رونه پی  ف ض

واسدطه از آن   و زمینده را بد ای درک درسدت و بدی    ( آپوخه) اشته شودطوجود دارد، باید نادید  انگ

بدا اذهدان    پدید ، باید مهیپا ک د و از زوایای تاز ، به شناخت ذات و ماهوی پدیدار دسدت یافدت و  

لی سیمی  به عنوان یکدی از شداع ان ب جسدتی معاصد  تحدوپ      .پالای  شد  به توصیف آن پ داخت

بیند در یابد و شناخت حاصل کند، چه که می اید آنبدیدرا  او ذه   بنیادی  در غز  ایجاد ک دط از

در حقیقت، سپ دن نوشته یا شدع  بده   ! چه که ذه  از تپ  ان اشتی از تفکّ ات تزریقی باشد نه آن

ت آزاد ذه ، زایید  دورشدن شاع  از قصدد و اراد  و صد فاً پید وی از سدیلان ذهد       ج یان فعالیپ

کند که نه تنها در ه خوانند  را به تعصب غالب م دانه در ادبیات جلب میتوجپاشعار  سیمی  . است

زندان   ، سدیمی  در اید  رویکد د  . خورددر تاریخ غ ب هم به چشم می کهس اس  تاریخ ادبیات، بل

 .ک د  است مفاهیم غز  و به شکل تاز  وارد ،کشفرا  (کولی و روسپی و رقاصه) مط ود

و سد ک جدیددی    دادف م غز  را تغیی   (1: )است ملاحّهقابل  سه بص در تغیی ات سیمی   

و ( 1)نمدود،  ابدداع   غدز  در ( وزن 12حددود  )سدابقه را   اوزان بدی ( 2) ،ک ددر نوشتار غز  ایجاد 

ت کار او یعنی تغیی  نگا  از یپتوان به اهمپمی ،هافهای  مؤلّمحتوای جدیدی را در شع  به کار ب دط با 

هدای ندوی  او را بدا تفکّد ات     اندیشده  و یی به عینیت و اُبدژ  ر ایدی پدی بد د    ت و سو   ر اذهنیپ

هدای درسدت و   همچون سای  پدیدارشناسان به دفاع از شیو  و رفت او پدیدارشناختی مقایسه ک د

کده از  ت ی  را  رهایی از جهل و انسداد فک ی و ف هنگی اسدت  که از بنیادی دیاندیشآزاد تفکّ  می

ات م دانه کده  تی حاکم  در ادبیپوی علیه ج یان سنّ. م  ری  ادبیات زنانه شد  استداها پی  مدپت

 .ک دند، به پا خاستای ت سیم میزن را به عنوان معشوقه در تابلو کلیشه
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